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درآمد
گيـري آن از رمـز و نمـاد، و    بهـره ،هـاي زبـان عرفـان   دانيم كه يكي از ويژگيمي

عارفـان و  و همـين زمينـه شـده تـا از ديربـاز،     ،واژگان و اصطلاحات ويژه است
ها و كندوكاوها كنند و چـه  اين رمزها و اصطلاحات كوششپژوهان دربارةعرفان

رسـالة ، كشـف المحجـوب  ، التعـرف ، اللمـع مانند هاي كلاسيك عرفاني در كتاب
، آن اصطلاحات و رمزهـا را گـرد آورنـد و    هايي ويژهو چه در كتاب...وقشيريه

.شرح و گزارش كنند
تـوان بـه دو   ز يك ديدگاه ميعرفان و تصوف را اگفتني است كه واژگان ويژة

:اصطلاحات عرفاني و نمادهاي عرفاني بخش كردگونة
غيبـت، بعـد، قـرب، فكـر، ذكـر، مانندهستندواژگاني،عرفانياصطلاحاتـ

خـود قاموسـي ولغـوي معانيباكه...وبقافنا،بسط،قبض،مقام،حال،حضور،
هـاي شـيوه ازگيـري بهـره بـا معـاني آنبنيـاد برودارندنزديكيآشكار و پيوند
هـا يـا اصـطلاحات    اژهگونه واين.اندتري يافتهتر و ويژهتازهمعانيمجاز،تةشناخ

هاي تعليمي تصوف كاربرد دارند؛بيشتر در تصوف زاهدانه و نوشته
نمادهاي عرفاني اما واژگاني هستند مانند مي، مسـتي، جـام، پيالـه، ميخانـه،     ـ

كه با معـاني  ...خال، لب، بوسه، آغوش وخرابات، رند، چشم، ابرو، روي، گيسو،
بسا پنهاني دارنـد و بيشـتر بـر تشـبيه و     لغوي و قاموسي خود پيوند باريك و چه

ويـژه شـعر   ها نيز بيشتر در عرفان عاشـقانه و بـه  كاربرد آن.انداستعاره بنياد گرفته
.عرفاني است

نمادهـاي زبــاني خــويش را از جاهــا و  ،ايـن نيــز آشــكار اسـت كــه عارفــان  
ن عشـق  ترين اين آبشخورها، زبـا يكي از پرمايه.اندآبشخورهاي گوناگون برگرفته

.آن بهـره گرفتـه اسـت   فراوان از،ويژه شعر عاشقانه كه عرفان عاشقانهاست و به
ـ روسـت كـه عرفـان عاشـقانه    چيـز از ايـن  گيريِ بسيار نيز بيش از هـر اين بهره

روي، عشق عرفـاني، و از همـين  :اي عشق استـ گونهكه از نامش پيداستچنان
ي هست، در عشق عرفاني نيز هسـت يـا   چه در عشق غير عرفانبيش همة آنوكم



جمال جلال و جلال جمال
پژوهشي قرآني، عرفاني، ادبي175

ويژه در شعر عرفـاني از زبـان عشـق بسـيار     بر اين بنياد، عارفان به.تواند باشدمي
سود جستند و شعر عارفانه را بسيار به شعر عاشقانه نزديك ساختند و بـه سـخن   

يعني آنچه را در شعر عاشقانه، شعر عاشقانه را رنگ و روي عارفانه دادند، ،ديگر
ــهمايــةدســت ــا مضــمونگــزارش احــوال و تجرب هــا و ســازيهــاي عاشــقانه ي

هـا و  هاي عاشقانه است، ابزاري ساختند براي گزارش حس و حالتصويرپردازي
پـردازي  و نكتـه سازيمضمونبراي نمونه،.و فراسويي خويشهاي عارفانه تجربه

كـه در شـعر   ...روي، موي، چشم، لب، خال، خط ومانندبا اعضا و اندام معشوق
عاشقانه نمودي بسيار و بسامدي بالا دارد، به همين فراواني به شـعر عارفانـه نيـز    

هـاي عرفـاني بـا    ها و آمـوزه ها، و آزمونراه يافته است و بسياري از حس و حال
از ميـان ايـن واژگـان انـدامي نيـز      .ها گزارش شده اسـت گيري از همين واژهبهره

هـايي كـه   ، دو اندامي هستند كه بـر بنيـاد ويژگـي   هاهاي آنچشم و لب و وابسته
ــد، توانســته ــدام دارن ــيش از ديگــر ان ــد هــم ب ــزار مضــمونان ــا اب ــا و ســازيه ه

هـا كـاربرد   هاي عاشقانه و عارفانه گردند و هـم بـيش از ديگـر انـدام    پردازينكته
هاي معشوق كه در زبان عشـق  يكي از ويژگي،براي نمونه.رمزي و نمادين بيابند

ال و چـه عارفـان جـلالِ جم ـ   شود و كم و بيش برابر اسـت بـا آن  خوانده مي»ازن«
گيري نمادين از چشم و نغز و نازكي است كه با بهرهگويند، نكتةجمالِ جلال مي

كوشـد  اي كه اين گفتار مينكته.پذير يافته استلب، گزارشي هنري، شيرين و دل
.ازنمايداش بررسد و بآن را همراه با مقدمات و مباني

به هرسو رو كنم روي تو بينم 
هـاي خداسـت و بـه سـخن     هاي آن همه جلـوه از ديدگاه عارفان، جهان و پديده

ــ كـه در عرفـان    بنياد اين بـاور عرفـاني  .هاي اسما و صفات خداجلوه،تردرست
گاهي بلند و برجسته دارد و بحث عربي و پيروان او، جايعرفان ابنويژه نظري، به

ا و ه ـــ افـزون بـر تجربـه    ها بسـياري را بـه خـود ويـژه سـاخته اسـت      يو بررس
:قرآني استهاي عارفان، دو نكتةمكاشفه



مطالعات عرفاني
همشماره د
88176پاييز و زمستان 

ه «نخست اين نكته كه بر پاية آية به هرسو رو كنيد آنك :فأََينمَا تُولُّوا فثَمَ وجه اللَّـ
اسـت؛  ه خدا خوانده شـد و جلوة»وجه«آشكارا همه چيز )115/بقره(»روي خدا

نَى   و«دوم اين نكته كـه بـر پايـة آيـة     ماء الْحسـ ه الأَسـ هـاي  از آن خداسـت نـام  :للَّـ
.خدا داراي اسما و صفات نيكو شمرده شده است1)180/افاعر(»نيكو

دوم، از يـك ديـدگاه   هاي خدا در آيةخدا در آية نخست و هم نام»وجه«هم 
ــ هسـت و   دي خـود نيسـت اسـت   هاي خدا هستند كه جهان راـ كه به خوجلوه

هاي آن، از يك ديـدگاه وجـه   پديدهبه سخن ديگر، جهان و همة.اندهكردسرشار
روست كه مـا بـه   از اين.خدا و از ديدگاهي ديگر نمودهاي اسما و صفات اويند

ايم و بر هرچه بنگريم نموداري از اسما و صـفات  هرسو رو كنيم، به خدا رو كرده
.ايماو را ديده

ايـم،  نيـز ايـن اسـت كـه از      كه ما به هرسو رو كنيم بـه خـدا رو كـرده   از اينر
بينيم؛ را ميسوي، روي هر چيز همان است كه ما در رويارويي با آن چيز، آن يك

سـويي و  از سوي ديگر، روي هر چيز درخور خـود آن چيـز اسـت و بـا آن هـم     
رند و روي و پشـت  روست كه برخي از چيزها يك روي دااز اين.هماهنگي دارد

سـوي  ها از هم جداست، امـا برخـي از چيزهـا پشـت و رو ندارنـد و از همـه      آن
گـل پشـت و   :انـد ديرباز گفتهـ كه ازگيريـ البته با اندكي آساناند، مانند گلروي

سـوي  توانيم از همـه سو روست و ما ميرو ندارد، نيز مانند آتش يا نور كه از هر
خـدا  .هاسـت كس در هر سوي آتش يا نور بايستد، رو به آنرو كنيم و هرهابدان

كـران  سـوي تـا بـي   اش از هرگونه حد و مرز وجودي ندارد و هستينيز كه هيچ
روست كه ما بـه هرسـو رو   و از همين2سره روستگسترده است، مانند نور يك

ه نـُور   «:نور بودن او نيز آشكارا در اين آيه آمـده اسـت  .ايمبه او رو كرده،كنيم اللَّـ
)35/نور(».ها و زمين استخدا نور آسمان:السموات والأَرضِ

بينـيم،  هاي اسما و صـفات خـدا را مـي   و راز اينكه ما به هرسو رو كنيم جلوه
هـاي  نيز اين است كه از يك ديدگاه، اسـما و صـفات خـدا مصـاديق و زيرگـروه     

وجـه خـدا   :توان گفـت گونه كه مينروي، همااز اين3.توانند باشندوجه خدا مي
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اي كـه در  نكتـه .جا را پر كـرده اسما خدا همه:توان گفتجا را پر كرده، ميهمه 
و باسـمائك التـي   «:در دعاي كميـل آشـكارا آمـده اسـت    )ع(اين سخن امام علي

مفـاتيح  (».چيـز را پـر كـرده   هايت كه بنيـاد همـه   به آن نام:ملأت اركان كلّ شيء
)102الجنان، ص

بگـوييم ايـد؛ چـه   به هرسو رو كنيد، به خدا رو كـرده به هر روي، چه بگوييم
هاي اسـما و صـفات   چيز جلوهخدا نور و روشناي جهان است؛ چه بگوييم همه

گسترش وجودي خدا، گسترشي كـه همـه  :خداست، همه گوياي يك چيز است
ود سرشـار كـرده   هـا را از خ ـ گرفته است و جهان و پديـده چيز را فراجا و همه

گونـه از آن يـاد شـده    بـدين »َينمَا تُولُّوا فثَمَ وجه اللَّها«اي كه در دنبالة آيةنكته.ستا
، و يكي از معاني واسـع  »همانا كه خدا واسع و عليم است:انَّ االلهَ واسع عليم«:است

يه  وس«سترش وجودي اوست، چيزي كه در آيةگمان همين گبودن خدا، بي ع كُرْسـ
ضالأَرو اتومنيز )155/بقره(»ها و زمين را در بر داردآسمانگاه او همةتخت:الس

.به زبان ديگري بازگو شده است

جمال و جلال
هاي آن يعني اسما و صفات، هردو با جمال و جلال ها و بازتاب، نيز جلوه»وجه«

وسـو  سـمت دو را هـم كه ما هري است بر ايناهمين نيز پشتوانهاندـ وپيوند يافته
بـاز  قـرآن يـز بـه   اين پيونـد ن ريشةـدو را يك چيز شمرديمآمد هردانستيم و پي

چيزهايي همة:الإكِْراَمِيبقَى وجه ربك ذوُ الْجلالِ ووكلُُّ من عليها فانٍ «گردد، به آيةمي
ــين  ــر زم ــه ب ــا وجــه ذوا ك ــد و تنه ــد، نابودن ــه  ان ــرام خداســت ك لجــلال و الاك

در اين آيه، وجه خدا كه همـان اسـما و صـفات اوسـت،     )27/الرحمن(».ماندمي
.آشكارا داراي جلال و با اندكي تفسير و تأويل داراي جمال شمرده شده است

روست كه بسـياري از مفسـران،   ، از اين»با اندكي تفسير و تأويل«اينكه گفتيم
بـراي  .شـود يكي مي»جمال«اند كه با اي تفسير كردهبه گونهرا در اين آيه »اكرام«

:سخن اواينك گزيدة.الميزانعلامه طباطبايي در ،نمونه
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كه نشانگر شكوه و شوكت، و بلنـدپايگي و برتـري اسـت، بـا صـفاتي      جلال«
صـفاتي كـه گويـا ديگـران را     .درخور است...چون عزت، عظمت، كبريا، تكبر و

كـه نشـانگر بزرگـواري و نيكوكـاري اسـت، بـا       اكرامرانند؛ و دارند و ميدور مي
صـفاتي كـه   .درخور است...صفاتي چون جود، رحمت، توانايي، دانايي، زيبايي و

گونه صـفات، صـفات جمـالي    اين.كنندخوانند و جذب و جلب ميديگران را مي
.دان ـشوند در برابر صفات دستة نخست كه صفات جلالـي نـام گرفتـه   خوانده مي

هاي خدا نيز بسته به اينكـه نشـانگر صـفات جلالـي يـا جمـالي باشـند، بـه         اسم
ذوالجـلال و الاكـرام  روي اسـم  از ايـن .انـد هاي جلال و جمال بخـش شـده  اسم

الميـزان،  (».هاي جلال و جمـال را در خـود دارد  اسمي است كه هر دو گونه اسم
19/101(

هـا  گفته شد، پيوند اسما نيز بـا آن پيوند وجه با جلال و جمال از آنچه دربارة
هـاي  هـاي جـلال و اسـم   ها به دو گروه اسـم بندي آنشود، يعني بخشدانسته مي

هـاي خـدا انجـام    اسـم هايي كـه دربـارة  در بيشتر پژوهشبنديي كه بخش.جمال
هايي را كه بـا لطـف، رحمـت،    اسمبندي، همةاين بخشدر .شود، ديده ميگرفته

پيونـد دارنـد،   ...نـوازي، دسـتگيري، يـاري و   ، بخشايش، بنـده مهر، مدارا، بخشش
هايي را كـه بـا خشـم، قهـر، غضـب، كيفـر،       اسماند و همةههاي جمال ناميداسم

داوود ،بـراي نمونـه  .اندهاي جلالي خواندهسر و كار دارند، اسم...وگيريسخت
:نويسدعرفان نظري در اين باره ميپرداز برجستةصري، عارف و نظريهقي

ذات خداوند بر بنياد مراتب الوهيت و ربوبيت صفات متعـدد و متقـابلي دارد   «
كـه روي هـم صـفات    ...چون لطف و قهر، رحمت و غضـب، رضـا و سـخط و   

پيونـد اسـت، جمـالي    چه بـا لطـف در   يعني آن.شوندو جلالي خوانده ميجمالي 
)42لحكم، صشرح فصوص ا(».جلالي است،چه با قهر سر و كار دارداست و آن

بندي اسما و صفات به جلال و جمـال، آشـكارا   گفتني است كه هرچند بخش
هـاي  هاي خود پشـتوانه كوشند براي باورها و بينشنيامده، عارفان كه ميقرآندر 

را )دو دسـت =(»يدي«اند و واژةگشودهقرآني و حديثي بياورند، دست به تأويل
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ك أَنْ   «:انـد و نماد جلال و جمال دانسـته آيد، نشاناي كه از پي ميدر آيه ا منعَـ مـ
يدِبي ْا خلَقَتمل دجچه چيز تو را بازداشت كه سجده كني آن را كه با دو دسـت  :تَس

دربـارة قـرآن در اين آيه كه بخشي اسـت از گـزارش   )75/ص(»خويش آفريدم؟
سـرزنش او كـه   آفرينش آدم و فرمان سجده بر او، روي سخن با ابلـيس اسـت و  

چرا بر آدم سجده نكرد، آدمي كه خداوند او را با دو دست خود آفريد، دو دسـت  
)176؛ شرح دعاي سحر، ص54فصوص الحكم، ص(.جلال و جمال

دو دسـت او بـاز و گسـترده    :مبسوطتََانِيداهبلْ«ر آيةرا د»يداه«برخي نيز واژة
جـامع  (.انـد لطف و قهر تأويل كـرده به همين جلال و جمال و)64/مائده(»است

)674و 547الاسرار، ص

جلالِ جمال و جمالِ جلال 
.اندجلال و جمال بخش كردهن اسما و صفات خدا را به دو گونةگفتيم كه عارفا

هاي مفهومي و دوگانگينياد كه اسما و صفات خدا با همةاز سوي ديگر، بر اين ب
مـال را داراي جلالـي و هـر جـلال را داراي     اي دارند، هر جماهوي، هستي يگانه

كـل جـلال   لكـل جمـال جـلال و ل   «جاست كه گـزارة و از اين.انددهجمالي شمر
.شـود هايشان بسيار ديده ميها و گفتهزد شده و در نوشتهدر ميان آنان زبان»جمال

ـ كـه سـخن او   بندي صفات به جلالي و جماليبراي نمونه، قيصري پس از بخش
:نويسدـ ميتر آورديمرا پيش
.آمـد جمـال خداسـت   هر جمال را جلالي است مانند هيمان و حيرتي كه پي«

همـه  جمال خدا و از خـود رفـتن انديشـه در برابـر آن    شدن خرد دريعني خيره
زيبايي؛ هر جلال را نيز جمالي است و آن همان مهر و لطفي است كه در خشم و 

)44حكم، صشرح فصوص ال(».قهر خدا نهفته است
جـلال و  ،از ديـدگاه او .در اين باره عبدالكريم جيلي نيز سخني شـنيدني دارد 

سوي آغـازين ايـن پيوسـتار    :جمال دو روي يك سكه يا دو سوي يك پيوستارند
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كه در ه است، جمال است و سوي پاياني آنكه هنوز چندان نموداري و ظهور نيافت
:نك سخن اواي.اوج آشكاري و نموداري است، جلال است

گونه كه هر جلال شود، همانهر جمال چون ظهورش شدت گيرد، جلال مي«
هر جمـال را  :اندجاست كه گفتهو از اين.ظهور بر خلق، جمال استهاي آغازهدر

)1/91الانسان الكامل، (».جلالي و هر جلال را جمالي است
اينـك گـزارش   .سنجانه اسـت باره سخني نكتهعبدالرزاق كاشاني را نيز در اين

:سخن اوگستردة
كـه  جلال احتجاب و پوشيدگي خـدا از بنـده اسـت، پوشـيدگي و احتجـابي      «

كرانـه اسـت كـه    خداسـت و همـين شـكوه بـي    كرانـة آمد شكوه و شوكت بيپي
.كه هست، بشناسدگذارد تا كسي حقيقت و هويت او را چناننمي

ود يـا علـو و دنـو    و جمال تجلي خدا بر خويش است كه دو سويِ فراز و فر
سوي فرازين آن، جلالِ اين جمال است كه چون جلـوه كنـد همـه چيـز را     :دارد

ماند تا او را ببيند؛ و سوي فرودين آن، نمود سازد و چيزي نمينمود مينابود و بي
ت كـه بـه مـا    هاي هستي است و با همين نمود و ظهـور اس ـ و ظهور او در پديده

:اندگفتهجاست كه از اين.شودنزديك مي
ــاتر 4جمالـك فـي كـل الحقـايق سـافر      و لـــيس لـــه الا جلالـــك سـ

.اي نيستهاي هستي آشكار است و آن را جز جلال تو پردهجمال تو در همة پديده
همين سوي فرودين جمال نيز جلالي دارد و آن پوشيدگي و احتجاب خدا در 

جلالـي جمـالي   پس هر جمالي جلالي دارد و در پس هر.هاستهريك از پديده
.نهفته است

سو، قهر و آمد آن از يكل با احتجاب و عزت پيوند دارد، پيو از آنجا كه جلا
ناپذيري اوست و از سـوي ديگـر، خضـوع و خشـوع و     غلبه، و بلندي و دسترس
آمـد  كه جمال چون با نزديكي و آشكاري پيوند دارد، پـي هيبت و هراس ما؛ چنان

مهر و بخشش اوست و از سوي ديگـر، انـس و   سو لطف و رحمت، وآن از يك
)40اصطلاحات الصوفيه، ص(.آشنايي ما
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جا نيز براي استوارداشت اين نكته كه هر جمال را جلالـي و هـر   اينعارفان در 
لَكـُم  و«براي نمونه، آيـة .اندبهره گرفتهجلال را جمالي است، از آيات و رواياتي

را نموداري از همين )179/بقره(»اص براي شما زندگي استقص:في القْصاصِ حياةٌ
يعني قصـاص  )44شرح فصوص الحكم، ص(.انداصل، و بنيادگرفته بر آن شمرده

اي از جمـال  آمد آن است، جلـوه اند و حياتي را كه پياي از جلال دانستهرا جلوه
مـرگ كسـي كـه قصـاص     :سـوي مـرگ اسـت   چراكه قصاص از يـك ، اندشمرده

زندگي كساني كه با قصاص پـاس داشـته   :د؛ و از سوي ديگر زندگي استشومي
پس مرگي است كه زندگي در آن نهفته است يعني جلالي كه جمـال در  .شودمي

.آن نهفته است
 ـ)ع(نيز اين سخن بلند و باريك پيشواي عارفـان علـي   ـ كـه آشـكارتر نيـز    را

:اندـ گواه آوردههست
ه  سعةِاعدائه في هو الذي اشتدت نقمته علي« رحمته و اتّسعت رحمتُه لاوليائـ

ةفي شده5»ِ نقمت

گيرد او كسي است كه با همة گسترش رحمت، خشمش بر دشمنان سخت مي
)90، خطبه 73نهج البلاغه، ص.(نوازدو با همة سختي خشم، مهرش دوستان را مي

انـد احـاديثي   سـته آمد همين همراهي جلال و جمال و لطف و قهـر دان نيز پي
هـا فراگرفتـه   بهشت را تلخي:واتبالمكارهِ و حفّت النار بالشهَالجنةُّحفت «:چون

الدنيا سجنُ المـؤمنِ و  «؛ و )44شرح فصوص الحكم، ص(6»هاو دوزخ را شيريني
)52همان، ص(7».دنيا زندان مؤمن و بهشت كافر است:الكافرِجنةُّ

عرفان جايگاه جلال و جمال در 
شـناختي و هـم از   جلال و جمال در باور و بينش عارفان، هـم از ديـدگاه هسـتي   

:شناختي جايگاه بلند و بنياديني داردشناختي و هم از ديدگاه روانديدگاه معرفت
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هـا و نمودهـاي   هـاي آن جلـوه  هستي و پديـده شناختي، همةاز ديدگاه هستي
اند و اند يا جمالي، بازتافتها جلالياسما و صفات او كه ي.جلال وجمال خداوندند

اند؛اند و هستي شدهنموداري و آشكاري يافته
رسـد،  شناختي نيز هر معرفت و شناختي كه عارف بدان مـي از ديدگاه معرفت

هاي جلال و جمال خـدا در چشـم و دل عـارف،    چيزي نيست جز بازتاب جلوه
شده و صيقل و صـفا يافتـه   زداييهاي سلوكي ويژه زنگچشم و دلي كه با برنامه

است؛
آيـد  كه براي عارف پيش ميحالات و مقاماتيشناختي نيز همةاز ديدگاه روان

هـاي  آمد جلـوه دهد، همه پيهايي كه در جان و روان او روي ميدگرگونيو همة
تر يـاد شدــ بـا    كه پيشـ چنانجا كه جلالو از آن.وناگون جمال و جلال استگ

ت و گير و كيفر سر و كار دارد، و جمـال بـا لطـف و مهـر و     قهر و خشم و گرف
ها احوال روانـي ديگرسـاني   نواخت و نوازش در پيوند است، تجلي هريك از آن

...چـه را عارفـان انـس، بسـط، رجـا و     بـراي نمونـه آن  .آوردعارف پيش ميبراي 
...واند؛ و آنچه را خوف، قـبض، هيبـت   هاي جماليآمد تجلياند، همه پيخوانده
انس روست كه هجويري دربارةاز اين .اندهاي جلاليآمد تجلياند همه پيناميده

:نويسدو هيبت چنين مي
ـ كه انس و هيبت دو حالت است از احوال صعاليك طريـق  ـ اسعدك االلهبدان«

ـ به دل بنده تجلي كند به شـاهد جـلال،   ـ تعاليحق، و آن آن است كه چون حق
هيبت بود؛ باز چون به دل بنده تجلي كنـد بـه شـاهد جمـال،     نصيب وي اندر آن

نصيب وي اندر آن انس باشد، تا اهل هيبت از جلالش بر تعب باشند و اهل انس 
)550كشف المحجوب، ص(».از جمالش بر طرب

:قبض و بسط چنينالدين عبادي دربارةو قطب
يكـي ماننـد   :درآيدبدان كه قبض و بسط دو حالت است كه بر دل بندگان مي«

روز كه دل را حركت و بشر و بشاشت دهد تـا چـون دل در قـبض افتـد چنـان      
برگ نتواند كشيد و چون در بسط افتد چندان انتشـار  منطوي گردد كه بارِ يك كاه
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هـا از قهـر و مكـر    و قـبض دل .دو جهان در وي پديد نيايدو انفساح يابد كه هر
)191نامه، صصوفي(»].الجم[=و بسط از لطف و كرم ]جلال[=است 

:خوف و رجا چنينو رفيعي قزويني دربارة
آيد، و قـبض و  آمد قبض و بسطي هستند كه در دل پديد ميخوف و رجا پي«

)176شرح دعاي سحر، ص (».اندآمد تجليات جمال و جلالبسط پي
كه قبض و بسط و خوف و رجا و طـرب و تعـب و حتـي عـزت و ذلـت،      اين

اند، بدين معني است آمد تجليات جمال و جلال دانستهرا پي...ضلالت و هدايت،
اند، صلح و اي است از جلال و جمال، قهر و مهر، خواند و ركه خداوند كه آميزه

8»رويــي شــكّريجــاني تلــخشــكلي صــلحخشــم«مولانــا و بــه گفتــة...جنـگ و 
با تجليات گونـاگون خـود احـوال گونـاگوني را در    )6/106كليات شمس، (است

اي در دست اوست و او اين مهره را هرگونـه  گويا آدمي مهره.آوردآدمي پديد مي
:مولانابه گفتة.گرداندچرخاند و ميبايد، ميشايد و ميخواهد و ميكه مي

اي در دست او  گر چشم تو بربست او چون مهره
گاهت بغلطاند چنـين گـاهي ببـازد در هـوا    

)1/6كليات شمس، (
نْ تَشـَاء   «:ين دست را پشـتوانه دارد ااي كه هم آياتي ازتهنك زُّ مـ نْ   «، »تعُـ تـُذلُّ مـ

تَشَاء« ،»شاءن يهدي مي« ،»شاءن يلُّ مضي« ،»شاءن يم ذِّبعي« ،»شاءن يم مرحلُ مـا   «، »ي يفعـ
:آمـده اسـت  )ص(آشكارا در ايـن سـخن پيـامبر   و هم9...و»يحكمُ ما يريد«، »يريد
»شاءي كيف هقَلِّبن اَصابعِِ الرحمن يين معصبينَ االمؤمنِ ب دل مؤمن ميـان دو  :قلب

احاديـث  (»گردانـد هاي خداست و او آن را هرگونه بخواهد ميانگشت از انگشت
انـد كـه در   دست جلال و جمال؛ و اين انگشتان، انگشتان همان دو )6مثنوي، ص

دي و ما منَ«آية شـرح دعـاي سـحر،    (.هـا يـاد شـده   از آن»عك اَن تَسجد لما خلَقَت بيِـ
:در اين باره اين سخنان مولانا شنيدني است)176ص

ــبعين  ــين اص ــت ب ــده و دل هس چون قلم در دست كاتب اي حسيندي
با قبض و بسطي زين بنانكلك دل اصبع لطف است و قهر و در ميـان 
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ــي   ــر اجلال ــر گ ــم بنگ ــتياي قل كـــه ميـــان اصـــبعين كيســـتي    س
فرق تو بـر چـار راه مجمـع اسـت    اسـت  جمله قصد و جنبشت زين اصبع

اـت از نسـخ اوسـت   اين حروف حال عزم و فسخت هم ز عزم و فسخ اوسته
ن تقلـب هـر قلـم آگـاه نيسـت     زيجز نيـاز و جـز تضـرع راه نيسـت    

)3/2777مثنوي، (
:باز هم از او بشنويم

ــن ــي دام ــانم م ــاره  كش ــده عي ــد در بتك ايكش
ايخوارهدوم اندر پي خونمن همچو دامن مي

كندكند يك لحظه پستم مييك لحظه هستم مي
اياي خمـاره كند خودكامهيك لحظه مستم مي

وم در شسـت ا ام در دست او چون ماهياچون مهره
ــي  ــل م ــر چــاه باب ــنم از غمــزب ايســحارهةت

)5/190كليات شمس، (
باشـد مسـت او  هك ـدانمستي ببيني رازدان مـي 

باشد هسـت او هكداندل ميهستي ببيني زنده
گر سر ببيني پرطرب پر گشته از وي روز و شب

آن سر را يقين خاريـده باشـد دسـت او   هكدانمي
)5/11همان، (

شود و گاه ايمـان زمينـة   نيز از همين روست كه گاه كفر زمينة زايش ايمان مي
گاه كسـي از  .خيزد و گاه از ضلالت هدايتگاه از هدايت ضلالت مي.زايش كفر

ز عـارفي  ا.آوردنشـيني سـر از كعبـه درمـي    افتد و گاه ميخانهمسجد به ميخانه مي
:بشنويم
ايمان را در كفر روش داد و كفر را در ايمان؛ هدايت را در ضـلالت روش  ...«

كه هدايت را در خلتّ خليل از ضـلالت كشـف   داد و ضلالت را در هدايت چنان
و ضلالت بلعـام بـاعورا  الضَّالِّينَالقَْومِمنَلأكُوننََّربييهدنيلَّملَئن:كرد لاجرم گفت
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.را در هدايت روش داد تا در هـدايت روش كـرد بـه ضـلالت رسـيد      رسـالة  (»...
10)8عرفاني، ص

جلال و جمال در زبان رمز و نماد
هـاي  از آنچه گذشت، آشكار شد كه جمـال و صـفات جمـالي، آن دسـته از ويژگـي     

، دارد تا بـه خـدا رو كنـد   سازد و او را وا ميخداست كه بنده را شيفته و شيداي او مي
او را دوست بدارد، با او عشق بازد، او را به خويش نزديـك بينـد و دوسـت خـويش     
بشمارد و با او رفتاري دوستانه و گاه خودماني پيش گيرد؛ و جلال و صفات جلالـي،  

افكنـد و  هاست كه بنده را به هول و هراس، و خوف و خشيت ميآن دسته از ويژگي
گيـر، تنـدخو، ديرجـوش،    د، او را سـخت شود تـا از خـدا بترسـد و بهراس ـ   زمينه مي

ناپـذير بشـمارد و در پـي از در دوسـتي در نيايـد و بـا او       ناشدني، دور و دسترسرام
به سخن ديگر، خدا بنده را بـا جمـالش شـيفته و شـيدا     .رفتاري دوستانه نداشته باشد

و خوانـد  سازد؛ با جمال او را به خـود مـي  سازد و با جلالش ترسان و هراسان ميمي
كنـد؛ بـا جمـال    كند و با جلال دفـع مـي  راند؛ با جمال جذب ميبا جلال  از خود مي

توان جـلال و جمـال را نيـروي    روي مياز اين .زندكشد و با جلال پس ميپيش مي
جـلال، و جـلال   كه پيشتر گفتيم چـون جمـال بـي   اما چنان.جاذبه و دافعة خدا ناميد

اند، خواندن و رانـدن، و جـذب و دفـع او    همراهجمال نيست و اين هر دو هموارهبي
اي پارادوكسـيكال در همـان حـال كـه بـا جمـال       اند و او بـه شـيوه  نيز همواره همراه

كـه بـا جـلال    ــ و در همـان آن  راندـ و اين جلالِ جمال اسـت خواند با جلال ميمي
بقت رحمتـي  س«ـ اگرچه بر بنياد خواندـ و اين جمالِ جلال استراند با جمال ميمي

احاديـث مثنـوي،   (»مهر و رحمت من بر خشم و قهر من پيشي و بيشـي دارد =غضبي
و شـايد از همـين   .چربـد سرانجام خواندن بر راندن و جمال بـر جـلال مـي   )26ص

لالِ و الاكـرام  «روست كه در آية  در پايـان  )جمـال (=»اكـرام «، »و يبقي وجه ربك ذو الجـ
يابد و سر و كار مـا بـا كـريم    باشد بر اينكه كار با كرم پايان ميآمده تا نشان و نمادي

.است و با كريمان نيز كارها دشوار نيست، و همه كرامت و لطف است شرع يزداني
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ناپـذيريِ  باري، اين ويژگي دوگانه و پارادوكسيكال يعنـي همراهـي و جـدايي   
ن جـلال و جمـال   خواندن و راندنِ خدا را در تصوف كلاسيك و تعليمي با واژگا

ها يعني رحمت و غضب، قهر و لطف، قبض و بسـط  و جانشينان و وابستگان آن
ويژه شعر عرفاني كه زبـان آن بيشـتر   نمايند، اما در عرفان عاشقانه و بهباز مي...و

دهنـد تـا ويژگـي    ها نيز جاي خود را به رمز و نمادها مـي نمادين است، اين واژه
و .تر باز گويندو شنيدنيترو نمادين، شيواتر، شيريناي هنرييادشده را به شيوه

اي عشـق و عاشـقي   آيـد، گونـه  مـي ز نامش بركه اجا كه عرفان عاشقانه چناناز آن
اي ديگرــ نـاگزير واژگـان و نمادهـاي آن بيشـتر از      ـ گيرم عشـقي از گونـه  است

ويـژه غـزل   واژگان عاشقانه مايه گرفته است و همين زمينه شده تا شعر عرفاني به
عارفانه آشكارا رنگ و روي شعر عاشقانه بگيرد و از واژگاني چـون روي، مـوي،   
چشم، لب، دهان، خط، خال، كمر، ميان، ناز، غمزه، عشوه، بوسه، آغوش، وصـل،  

بسـا  و همين سرشاري از  چنين واژگـاني اسـت كـه چـه    .سرشار شود...هجر و
كــم ي نــاروا كشــانده و دســتهــا را بــه پنــدارهارهــزن ظاهربينــان گشــته و آن

:هايي از اين دست را پيش آورده كهپرسش
كه دارد سوي چشم و لب اشـارت چه خواهد مرد معنـي زان عبـارت  
كسي كاندر مقامات است و احـوال چه جويد از رخ و زلف و خط و خال 

)97گلشن راز، ص(
ها را در گونه واژهبرخيزند و اينهايي كه كساني را وا داشته تا به پاسخ پرسش

عربـي  براي نمونه، ابن.هاي خود يا ديگران تفسير و تأويل كنندها و نوشتهسروده
.ديوانس مغربي در ديباچةو شمترجمان الاشواقدر ديباچة

غوشيِ خواند و رانـد،  آباري، ويژگي پارادوكسيكالِ جمعِ جمال و جلال و هم
نام »نازنين«خوانده شده و بر بنياد آن معشوق »ناز«چيزي است كه در زبان عشق 

:گزارش شيوا و شيريني از آن را از زبان نظامي گنجوي بشنويم.گرفته است
چه خوش نازي اسـت نـاز خوبرويـان   

ــان   ــده جوي ــده را دزدي ــده ران ز دي
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به چشمي طيرگـي كـردن كـه برخيـز    
گريـز دادن كـه م چشـم دل به ديگر

به صـد جـان ارزد آن رغبـت كـه جانـان     
نخواهم گويد و خواهد بـه صـد جـان   

)146خسرو و شيرين، ص (
ناز :ها سخن از تعريف و توصيف، و گزارد و گزارش ناز استدر اين بيت

از .بينيم كه نظامي چه نغـز و نـازك آن را بـاز نمـوده اسـت     خوبرويان، و مي
ـ ويژگـي  اي كـه دارد جز معانيِ شناختهآيد كه نازـ بهگزارش او آشكارا بر مي
اي اسـت از خوانـدن و   اي در معشوق است كه آميزهپارادوكسيكال و دوسويه

ناز خوبرويان چيست؟ ز ديده رانده را دزديـده  .راندن و خواستن و نخواستن
ــان ــده جســتن و  :جوي ــدن و در همــان آن، او را دزدي عاشــق را از خــود ران

دادن كـه  ه چشمي طيرگي كردن كـه برخيـز، بـه ديگـر چشـم دل      خواستن؛ ب
با يك نگاه و رفتار و برخورد، خشمانه و دشمنانه اخم و تخم كردن و :مگريز

شدن فرمـان دادن، و در همـان حـال بـا نگـاه و      عاشق را به دور گشتن و گم 
رفتار و برخوردي ديگرگون، خندان و دوستانه او را بـه نشسـتن و مانـدن دل    

نخواهم گويد و خواهد به صد جان، آري :ترادن؛ و از همه شيواتر و شيريند
با دست پـس  :و به زبان مردم.ناز يعني نخواهم گفتن و به صد جان خواستن

.نزدن و با پا پيش كشيد
هاي خود با تعبير و تصويرهاي بار ديگر نيز در سرودهاين نكته را نظامي چند

، در آن بخـش از  خسـرو و شـيرين  نمونه در همين براي .نموده استديگري باز
اي رفـت تـا سـر و    داستان كه شيرين هنگام رفتن به مداين، در ميان راه به چشمه

تن از گرد راه بشويد و خستگي بگيرد، جلال و جمال و خواند و راند يا ناز او را 
:گونه نغز و ناب باز گفته استاين

كـرد بنفشه بـر سـر گـل دانـه مـي     كـرد سو شاخ گيسو شانه ميز هر
مــوي مــاريكــه دارم در بــن هــركـرد كـاري اگر زلفـش غلـط مـي   
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كه مولاي توام هان حلقه در گوشگفـت از بنـاگوش  نهان با شاه مـي 
)81خسرو و شيرين، ص (

داد و عاشـق را هراسـان و گريـزان    اگر گيسوانش با هر تار، مـاري نشـان مـي   
گوش و بناگوش، خويش را حلقه ، با نشان دادن حلقة)جلال و قهر=(ساختمي

).جمال و لطف=(نمودي عاشق وا ميبه گوش و شيدا و شيفته
، ناز يا جلال و جمالِ شكر اصفهاني را يك بـار  خسرو و شيريننيز در همين 

:گونه باز نموده استاين
كر چشمي پر از خوابدهاني پرشبرون آمـد شـكر بـا جـام جـلاب     

ـ نماد جمال و جذب است؛ و چشم پرخواب،كه جام جلاب و دهان پر شكر
:گونهو ديگر بار اين.ـ نماد جلال و دفعاعتنايي استكه كنايه از سرگراني و بي

ــت  زين اسـت سمندش گرچه با هركس به  ــين اس ــش آهن ــان دورباش نش
)284خسرو و شيرين، ص (

با همه خـوش و بـش كـردن و دوسـتي     =(زين داشتنند با هر كس بهكه سم
.نشان جمال است و خواستن؛ و دورباش آهنين نشان جلال و راندن)نمودن

گو با خسـرو، خـود از نـاز خـويش     وهاي زير نيز  شيرين هنگام گفتدر بيت
:كندچنين ياد مي

ــه دل ســتانمبـه غمـزه گرچـه تركـي دل     ــه بوس ــواب ــم ن ــز دان زي ني
ام دورچشـمي كـرده  ز تركان تنگهـا نـور  ام در چشـم ز بس كآورده

چشــمان بــر نيايــدكســي بــا تنــگز تنگي كس بـه چشـمم در نيايـد 
)316خسرو و شيرين، ص (

ـ جـلال  نـوازي دارد ـ ـ كه در اينجا بيشتر معنايي برابـر دل ستانيكه تركي و دل
چشم =(ها آوردننوازي جمال؛ در بيت دوم نيز،  نور به چشمدلاست و به بوسه

چشـمي و نامهربـاني دور كـردن،    و از تركانِ چشم تنـگ )عاشقان را روشن كردن
تره =(چشمي و كسي را به چشم نياوردنكه در بيت سوم، تنگجمال است؛ چنان

.جلال است)براي كسي خرد نكردن
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:گونه باز گفته استال و جلالِ ليلي را ايندر ليلي و مجنون نيز، ناز و جم
ــيزلفــش ره بوســه ــتخــواه م گفـت مژگانش خـدا دهـاد مـي   رف

رانـد مژگانش بـه دوربـاش مـي   خوانـد زلفش بـه كمنـد پـيش مـي    
)93ليلي و مجنون، ص(

جمـال )بوسه را براي او فراهم كردنزمينة=(خواه را رفتنكه ره عاشقِ بوسه
)ات را جاي ديگـر حوالـه كنـد   خدا روزي=(است و خواندن، و خدا دهاد گفتن

جلال است و راندن؛ در بيت دوم نيز آشكار اسـت كـه بـه كمنـد پـيش خوانـدن       
.جمال است و به دورباش راندن جلال

ويژه هنگام تجلـي، همـواره   اين نيز گفتني است كه همراهي جمال و جلال، به
هـايي يكـي آشـكارتر اسـت و     ها و انگيزهسته به زمينهسان نيست و چه بسا بيك

گاه جلال آشكارتر است و جمال را در خـود نهفتـه دارد و گـاه    ؛ترديگري پنهان
جمال نهفته در جلال آشكار، .جمال آشكارتر است و جلال را در خود نهفته دارد

بـر ايـن  .جمالِ جلال است و جلال نهفته در جمال آشكار، جـلالِ جمـال اسـت   
:هايي مانندبنياد، بيت

سـوخته بـود  كه نهانش نظري با مـن دل ديدمگفت كه زارت بكشم ميگرچه مي
)246ديوان حافظ، ص(

عفي االله چين ابرويش اگرچه ناتوانم كـرد 
آوردبه عشوه هم پيامي بر سر بيمار مي

)180همان، ص(
نيشزندش آب نوش بر سركه موج ميكـش را شوخ عافيـت بنازم آن مژة

)337همان، ص(
و خواستني كـه در نخـواهم گفـتن نهفتـه     اند از جمالِ جلالگزارشي شاعرانه

:هايي ماننداست؛ و بيت
نيشزندش آب نوش بر سركه موج ميكــش را شــوخ عافيــتبنــازم آن مــژة
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ين لطف به انواع عتاب آلودهاآه ازگفت حافظ لغز و نكته به ياران مفـروش  
)457همان، ص(

دل با كه اين نكته توان گفت كه آن سـنگين 
كشت ما را و دم عيسي مريم با اوسـت 

)94همان، ص(
ما را بكشت يار به انفاس عيسـوي اين قصة عجب شنو از بخـت واژگـون  

)532همان، ص(
ر بخت خود گويم كه آن عيار شهرآشـوب چه عذ

اـن دارد به تلخي كشت حافظ را و شـكّ  ر در ده
)154همان، ص(

.و قهري كه در لطف نهفته استاند از جلالِ جمالگزارشي شاعرانه و نمادين
گيـري از  ــ بـا بهـره   ـ چه عشق زميني و چه عشق آسمانيباري، در زبان عشق

دهنـد و  و جمـال گـاه جـاي خـود را بـه روي و مـوي مـي       اندام معشوق، جلال
جـلالِ جمـال و   .دو، و بيشتر به چشم و لـب و وابسـتگان ايـن دو   وابستگان آن
نيز كه جمع پارادوكسيكال هر دوسـت، بـا همراهـي روي و    )ناز(=جمالِ جلال

دربارة روي و موي اينـك بـه سـخني    .شودموي يا همايش چشم و لب بازگو مي
ها را گوياتر و شيواتر از هرجا بـاز سـروده و گزارشـگر    ـ كه اين نكتهرياز شبست

كنـيم و  ــ بسـنده مـي   هـا را گـزارده اسـت   توانا و داناي او لاهيجي نيز خـوب آن 
گـذاريم و در ايـن گفتـار    مـي گوي گسترده از آن را بـه گفتـاري ديگـر وا    وگفت

اينـك  .آينـد ر دو با هم ميپردازيم، آن هم آنجا كه اين هبيشتر به چشم و لب مي
ها از جمـال و جـلال، و قهـر    سخن شبستري دربارة روي و موي و نمايندگي آن

:و لطف
رخ و زلف آن معاني را مثال استتجلي گه جمال و گه جلال اسـت 
رخ و زلف بتان را زان دو بهـر اسـت  صفات حق تعالي لطف و قهـر اسـت  

)97گلشن راز، ص(
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اي روي كه چرا و بر چه پايهها و اينيجي دربارة پيوند آننيز گزارش لاهو اين 
:و موي نماد جلال و جمال شده است

آينه روي مهرويان به مناسبت نور و لطف و رحمـت، بـا تجلـي جمـالي     هر«
ربا را به مشابهت ظلمت و پريشـاني و  مشابهت داشته باشد؛ و زلف بتان شوخ دل

و روي و زلـف محبوبـان مثـال و    .بت تام بوده باشـد حجاب، با تجلي جلالي نس
نمودار تجلي جمالي و جلالي باشد، بلكه في الحقيقه عين تجلي جمالي و جلالي 

)467شرح گلشن راز، ص(».است

چشم و لب 
جــلال و جمــال بيشــتر بــا نمادهــاي چشــم و لــب و ،در شــعر عاشــقانهگفتــيم 
هايش مانند مژه، ابرو، نگاه، م و وابستهچراكه چش؛شودها بازگو ميهاي آنوابسته

هايش چـون دهـان، دنـدان،    با جلال پيوند بيشتري دارد و لب و وابسته...غمزه و
.با جمال...خنده، بوسه و

ــك و    ــاه، مردم ــان، نگ ــرو، مژگ ــا اب ــمايل چشــم همــراه ب ــه ...شــكل و ش ك
ران بـا نگـاهي   دارند، زمينه شده تا شـاع ...هايي با تير و كمان و خنجر وهمانندي

ريـز،  بـاك، خـون  دل، بـي ، سـياه جويي جفاپيشههنري و تصويري، چشم را جنگ
رود، گارند كه گاه با كمان ابرو و تير مژه دل عاشق را نشـانه مـي  بين...كافركيش و

گاه با خنجر مژگان برگشـته  سوزاند،گاه با تير آتشينِ  نگاه خرمن هستي او را مي
هاي پندارين چشم همراه بـا برخـي   ، و همين ويژگي...گاهشكافد و او را ميسينة

كه چشم، خشم، قهـر، غضـب، نفـرت،    براي نمونه اينـهاي راستين آناز ويژگي
را كه همه بـا جـلال پيونـد دارنـد، بـه خـوبي در خـود        ...زاري وناخرسندي، بي

از دهدـ زمينه شده است تا چشم را نماد جلال و قهر سـازند و رمـزي  بازتاب مي
جلالـي  هاي ياد شـدة هايي دربارة ويژگياينك نمونه.دانندساختن براندن و دور

:چشم همه از حافظ
كشي سحرآفرين استكه در عاشقبر آن چشم سـيه صـد آفـرين بـاد    
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كه دايم با كمان اندر كمـين اسـت  ز چشم شوخ تو كي جان توان برد 
)80ديوان حافظ، ص(

بيـنم ز چشمت جان نشايد برد كز هرسو كه مـي 
ست و تيري در كمـان دارد اي كردهكمين از گوشه

)154همان، ص(
كمـاني بيمار نديديم بـدين سـخت  چشم تو خدنگ از سپر جان گذراند

)507همان، ص (
پيشانيبرد به دارت ميابروي كماندل ز ناوك چشمت گوش داشتم ليكن   

)511همان، ص(
با چشم پرنيرنـگ او حـافظ مكـن آهنـگ او     

كان چشم مست شنگ او بسيار مكاري كند
)236همان، ص(

سرگراني صفت نرگس رعنا باشـد چشمت از ناز به حافظ نكند ميل آري     
)191همان، ص(

ويـژه چـون   و بهاما لب، لب هم به خودي خود رنگين، شيرين و نمكين است 
تـر نيـز   كـش تـر و دل به خنده باز شود و گوهران دندان را نمايان سازد، خواستني

تر با بوسه دادن و بوسه گرفتن و گل گفتن و گل شنفتن از هـر  ويژهشود، و بهمي
گـردد، و هـم در پنـدار شـاعرانه بـا      تر و شورانگيزتر مـي شراب و شربتي شيرين

چـون لعـل، يـاقوت، عقيـق، شـكر، قنـد، شـراب،        پـذير چيزهايي همه زيبا و دل
و همـين  .پيونـد دارد ...دارو، مفرح ياقوت، آب حيـات، انگشـتري زنهـار و   نوش

هاست كه زمينه شده تا لب را نماد جمال بشمارند و رمزي از خواسـتن و  ويژگي
:هاي جمالي لب همه از حافظاين ويژگيهايي دربارةهاينك نمون.خواندن بدانند

قند و گـلاب از لـب يـارم فرمـود    شربت
نــرگس او كــه طبيــب دل بيمـاـر مــن اســت 

)76همان، ص(
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فـزايش از آب لطـف زاده  ياقوت جان
خرامش در نـاز پروريـده  شمشاد خوش

آشوبآن لعل دلكشش بين وآن خندة دل
وآن رفتن خوشش بين وآن گام آرميـده 

)458همان، ص(
و آب خضر ز نوش لبانت كنـايتي ايانفاس عيسي از لب لعلت لطيفه

)469همان، ص(
شكرينش جوان كنندگفتا به بوسةلبان پير را چه سودگفتم ز لعل نوش

)232همان، ص(
ــد الله  عيشم مدام اسـت از لعـل دلخـواه    ــت الحم ــام اس ــه ك ــارم ب ك

)452همان، ص(
صد ملك سليمانم در زير نگين باشداز لعل تو گر يابم انگشتري زنهـار 

)198همان، ص(
و اما ناز يعني جمع پارادوكسيكال جلال و جمال بيشـتر از رهگـذر همراهـي   

.شـود گزارش مـي )بيتبيت يا دومصرع يا=(همايش چشم و لب در يك گزاره
ها در يك سـخن، چـه   هاي آنبا هم آوردن چشم و لب يا وابستهسخن،به ديگر

ــ چـه   تواند گزارشي شاعرانه و نمادين باشد از ناز معشوقـ ميبساـ و نه هميشه
ـ و نشان دادن تصويري تمثيلـيِ پـارادوكسِ   معشوق زميني و چه معشوق آسماني

نخسـت از  .جـلالِ جمـال و جمـالِ جـلال    :و به زبـان عارفـان  خواندن و راندن 
گون اين نكته را خوب گـزارده  شبستري بشنويم كه با تعبيرها و تصويرهاي گونه

:است
ــار  هـا جگرخـوار  ز چشم او همـه دل  ــان بيم ــفاي ج ــش ش ــب لعل ل

ــد  به چشمش گرچـه عـالم در نيايـد    ــي فزاي ــاعتي لطف ــر س ــبش ه ل
كنـد بـازش عمـارت   به بوسه مـي دهد هسـتي بـه غـارت   ميز غمزه 

ز لعلـش جـان مـا مـدهوش دايـم     ز چشمش خون ما در جوش دايم
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فزايـد به بوسه هر نفس جـان مـي  ربايــدبــه غمــزه چشــم او دل مــي
)98گلشن راز، ص(

هاي برخي از شاعران در سرودهو اينك بازتابِ ناز و پارادوكسِ خواند و راند 
11:فارسي

ــلا   ــي و ب ــم راحت ــب و چش ــه ل ــه ب ــف توب ــه رخ و زل ــاهب اي و گن
)96كسايي، ص(

ــت و راحــت شــب و روزم   چشــم و دهــن فــراخ و تنــگ تــواي آف
)999ديوان سنايي، ص(

باشــدآه ار نــه لــب تــو دســتگيرم تــو از پــاي در آورد مــرا ديــدة  
)3/314هاي عين القضات، نامه(

ــان   ــه ج ــو ب ــل ت ــد  لع ــي آم ربـــايي آمـــدچشــم تـــو بــه دل  فزاي
ــي  ــو م ــم ت ــا چش ــانب ــاختم ج ــد بب چــون چشــم تــو در دغــايي آم

)221ديوان عطار، ص(
ــوختي اش خسته شدياي دل ار از غمزه ــر دوا آمــ ــبش آخــ از لــ

)6/175ليات شمس، ك(
تـن   وي كار دو لعل تـو حاجـات روا كـردن   اي كارِ دو چشم تو بي جرم و گنه كش

)4/158همان، (
كند ناز جهان تو را رسـد چشم تو ناز مي

حسن و نمك تو را بود ناز دگر كه را رسد
دهـد كند لعل تـو داد مـي  چشم تو ناز مي

ندگان لاجرم از خـدا رسـد  كشتن و حشر ب
چشم كشيد خنجري لعـل نمـود شـكري   

مكش هديـه بـه آشـنا رسـد    بوكه ميان كش
)2/15همان، (

وز جام مي لعل تو مستيم دگر بـار از نرگس سرمست تو مخمور بمانديم 
)196همان، ص(
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ــديم  ــت ش ــار مس ــل ي ــي لع ــتيم از م ــار بشكس وز دو جــرعش خم
)183همان، ص(

ز نيش غمزه جانم مي چه خسـتي نـدادي ز نوش لب چو مـرهم مـي  
)201همان، ص(

تـر از آن تبسم لب ساقي خوش است و خوش
ــانش   ــت فتّ ــم مس ــد چش ــه كن ــي ك خرابي

)330همان، ص(
به دو چشم تو كه چون چشم تو بيمار تـوام 

چـه بـود گـر بفرسـتي ز دو لعلـم شــكري     
)315همان، ص(

دلم از ناوك چشم تو سراسر همـه نـيش  
ليك جام لب لعـل تـو لبالـب همـه نـوش     

)279ديوان خواجوي كرماني، ص(
در قدح ريز شرابي ز لب لعل كه خواجو

دارد از مستي چشم تو خماري كه تو دانـي 
)503ان، صهم(

خواريش بينگرچه بيمارست خونخوردچشم مخمورش كه خونم مي
ــيرين شـــورانگيز را  ــب شـ گــويي شــكرباريش بــيندر ســخنآن لـ

)475همان، ص(
باشـد خمـار   هرگز از جام مي لعلش نمي

كنـد پرسـتي كـو بـه بـادامش تنقـل مـي      مي
)229ان، صهم(

بينم  است كه در چشم خوشت مياين چه سحر
وين چه شور است كه در لعل شكرخاست تو را

)179همان، ص(
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كشت  كه چو چشمت به عتابم ميياد باد آن
ــود    ــكرخا ب ــب ش ــويت در ل ــز عيس معج

)239ديوان حافظ، ص(
تـم لبت صورت جان ميليكن از لطف دوش بيماري چشم تو ببـرد از دسـتم   بس

)348همان، ص(
زنـد كه ناوك بر دل من زيرچشـمي مـي  آن

زير لب استقوت جان حافظش در خندة
)64همان، ص(

ــاد ات نـاوك فشــاند بتـا چـون غمـزه    دل مجــروح مــن پيشــش ســپر ب
ــاد رينت بوسـه بخشـد چو لعـل شـكّ   مــذاق جــان مــن زو پــر شــكر ب

)137همان، ص(
نرگس او كه طبيب دل بيمار من استشربت قند و گلاب از لب يـارم فرمـود  

)76همان، ص(
كه كشت نرگس مست تو در خمار مـرا اي كرم فرماز جام لعل لبت جرعه

)221/ديوان جامي، ا(
حيـات خلـق المـوت و ال  تفسير آيـة كندچشمت به عشوه لب به شكرخنده مي

)1/246همان،(
بخش خويشلعل تو آمد مسيح كز دم جان

كـه را چشـم تـو بيمـار كـرد     داد شـفا هـر  
)1/368همان،(

كنــدبخشـش حمايـت مـي   لعـل جـان  كشـد تيـغ جفـا   چشم شوخش مي
)1/378همان، (

ريز او چـون تيـغ لاتـأمن كشـد    غمزة خون
ش دهـد پنهـان نويـد لاتخـف    بخشلعل جان

)1/525همان، (
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ريز تو لايسئل عمـا يفعـل  چشم خونبخـش تـو لايبخـل فيمـا يسـئل     لعل جان
شوخ تو گويد ز كمين لاتعجـل غمزةكـامي دهـدم  د عمري لبت ار وعدةبع

)1/545همان، (
بخش تو داد به خنده جـان نـو  ياتلعل حاتجامي خسته را كه شد كشتة تيغ غمزه

)1/703همان، (
چشمت چو خصم جان شود لب را بگو خندان شود   

باز تـو تا ترك جان آسان شود بر عاشق جان
)1/705همان، (

نبردي جان سـلامت يـك تـن از تـو    ستان بودي چو غمـزه لبت گر جان
)1/712همان،(

گاهي به اين به لعـل شـكربار در خطـاب   ريـز در جـدل   به غمزة خونگاهي به آن
)2/104همان، (

كند لعل لبت هر لحظه تلقـين الغيـاث  ميهـاي چشـم تـو    تا به تو آرم پناه از عشوه
)2/158همان، (

چشمت دلبري آمـوختي دل از همـه بـردي ز
د دلداري آمـوزي بخش خوچه باشد كز لب جان

)2/369همان، (
پروري آموختبه خط لبت سبق روحبه غمزه چشم تو درس ستمگري آموخـت 

)2/505همان، (
خمارآلودم از چشمت لب خـالي ز خـط بنمـا    

صـافي عـلاج رنـج مخمـوران    باشد بادةكه 
)2/630همان، (

ام چون چشم تو بيمار پرسـش كـن مـرا   خفته
ــاري  ــربت بيم ــن  ش ــهدآميز ك ــظ ش ام از لف

)2/631همان، (
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آيد كه گزارش نمادين و رمزي ناز با چشـم و لـب   هاي يادشده بر مياز نمونه
اربرد رسد، كاي كهن دارد و دست كم به كسايي ميهرچند در شعر فارسي پيشينه

ويـژه جـامي   عارفان شاعر و شاعران عارف است و بهگسترده و پربسامد آن ويژة
12.تر و هم گوياتر بهره برده استكه از اين شيوه در ديوان خود هم گسترده

برآيند
چه گذشت آشكار شد كـه جـلال و جمـال در عرفـان و تصـوف از ديـدگاه       از آن

شـناختي و نمادشـناختي جايگـاهي بنيـادين     شناختي، روانشناختي، معرفتهستي
اي از خوانـدن و  جلال و جمال كه آميزهنيز آشكار شد كه جمع پارادوكسي .دارد

هـاي معشـوق   شود، يكي از ويژگـي خوانده مي»ناز«راندن است و در زبان عشق 
ــ  نيز آشكار شد كه اين ويژگـي .است، چه معشوق زميني و چه معشوق آسماني

ـ در عرفان عاشـقانه بيشـتر بـا    توان آن را پارادوكس خواندن و راندن ناميدكه مي
.شودميها نمودههاي آندهاي چشم و لب و وابستههمراهي نما

هانوشتپي
، 110اسراء آيـة سوره:آمده استقرآننيز سه بار در »و لهَ الاسَماء الحسني«نكته به گونة اين.1

.24حشر آيةو سوره8آية طهسوره
سلمان فارسي، پس به گزارش:گونه آمده استاين)ع(در سخني از امام علياين تمثيل.2

پيشواي مسيحيان با صد تن از هواداران خويش به مدينه آمد و از جانشين )ص(از وفات پيامبر
ها را ها را نزد علي فرستاد و آن بزرگوار پرسشابوبكر آن.هايي پرسيدابوبكر پرسش،پيامبر

ي پاسخ فرمود امام براي آشكار»وجه خدا چيست؟«ها همين بود كه يكي از پرسش.پاسخ داد
روي اين آتش :چون آتش افروخته شد، از او پرسيد.اي هيزم بياورند و آتشي بيفروزندتا پشته

وجه و روي خدا :امام فرمود.روي است،سوياين آتش از همه:كدام است؟ و او پاسخ داد
سو رو كنيد به هر=جه اللَّهفأَيَنمَا توُلُّوا فثَمَ و«سپس همين آيه را خواند كه .نيز همين گونه است

)6/280تسنيم، (».آنك روي خدا
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وجه خدا صفات :و گفته استعلامه طباطبايي نيز وجه خدا را همان اسما و صفات ا.3
)11/101الميزان، (.اوست كه واسطه ميان او و خلق اويندكريمة
ويژه زد عارفان، بهقلمزبانزد و»جمالك في كل الحقايق سائر«اين مصرع بيشتر به گونة .4

)آشكار=(»سافر«تر همين اما درست.عارفان و عرفان نويسان عصر صفوي و پس از آن است
.است»سائر«هاي كاشاني نيز بدلبرخي نسخه.است كه كاشاني آورده است

شرح ؛ 44، صشرح فصوص الحكمهاي عارفان براي نمونه، اين سخن امام در نوشته.5
نقمته ةسبحان من اتسعت رحمته لاوليائه في شد:گونه آمده استاين...و177، صدعاي سحر

.رحمتهسعةو اشتدت نقمته علي اعدائه في 
ها و روي كه بهشت به خودي خود تجلي جمال و لطف است؛ اما سختيگويا از اين.6
.هايي كه بايد كشيد تا به بهشت رسيد، نمودار جلال و قهر استتلخي
بينند، نمودار جلال روي كه مؤمنان بيشتر در آن سختي و تنگي ميدنيا از اينيعني .7

.بينند، نمودار جمال استروي كه كافران بيشتر در آن شادي و آسايش مياست؛ و از اين
.ايمن بدين خويشي نديدم در جهان بيگانه:مصرع دوم آن اين است.8
و »يشاء«، بيش از صد بار واژةالمعجم المفهرسمانند قرآنهاي بسامدي فرهنگبر پاية.9

.انددر چنين حال و هوايي به كار رفته»يريد«نزديك به چهل بار واژة
اي بسيار ارزشمند از سدة ششم است كه متأسفانه نويسندة آن اين رسالة عرفاني، رساله.10

.ز آغاز و انجام نداردشناخته نيست و تا كنون تنها يك نسخه از آن به دست رسيده كه آن ني
يق دارم و مقالة حاضر نامه در دست تصحيح و تعلجانب با عنوان پاياناين رساله را اينك اين

.اي از عبارات اين رساله استتعليقات پارهگسترش يافتة
.ها، در ادب عربي نيز روايي داردـ جمالي آنجلاليبرابري چشم و لب و نقش دوگانة.11

:ييهااينك نمونه
ــا   ــاللحظ منطقه ــت ب ــي اذا قتل ــي  تحي ــه عيس ــي ب ــا تحي ــد م ــا عن كانه

)16ترجمان الاشواق، ص(
)242الزمان، صمقامات بديع.(اذا قتلت الحاظها احيت الفاظها

ــقم اجفـــانكم  ــن سـ ــقمي مـ )؟(و بمعــــول الثنايــــا لــــي دويسـ
وانـد و رانـد  بيشـتر بـا     كه ديديم جمعِ جلال و جمال و پـارادوكسِ خ هر چند چنان.12

ـ به جاي چشم ـ كه آن نيز نماد جلال استشود، گاه نيز زلفهمراهي چشم و لب گزارش مي
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-خويش آورده و آن را بيان فنا و بقـا تمهيداتمانند رباعي زير كه عين القضات در .نشيندمي
:ـ دانسته استاندآمد جلال و جمالكه پي

و مجـاور باشـد  ااين جان و دلم دراشد گر خال و خد و چشم تو كافر ب
ــد  شرطي كن اگر زلف تـو بيـداد كنـد  ــو داور باش ــب ت ــنما ل ــا را ص م

)233تمهيدات، ص(
:ديگرينك چند نمونةا

نواز است چه گـويم لعل لب تو بندهگر كرد مرا زلف تو بـا خـاك برابـر   
)515ديوان عطار، ص(

وز جام مي لعلش گشتيم همه سرمسـت از دام سر زلفـش مانـديم همـه حيـران    
گفتا لب او خوش باش اينك بر ما پيوستدل در سر زلفش شد از طره طلب كردم 

)137عراقي، ص(
قـرار او  گهي در پاي او غلطان چـو زلـف بـي   

خـوارش خـون گه از خال لبش سرمست همچون چشم
)276همان، ص(

هاي مسـكينان بـه لطـف بخش تو خود دللعل جان
ــي  ــع م ــي  جم ــوش م ــت مش ــي زلف ــددارد ول كن

)147ديوان سلمان، ص(
:كه در اين نمونهكند، چنانگاه نيز ابرو كار لب را مي

دارم وفــا بيــنم جفـا اميــد مــي كــه مــيچنـدان 
ــ ــيچش ــد مانت م ــيگوين ــروت م ــملا اب ــد نع گوي

)276غزليات سعدي، ص(
:كه در اين بيتو گاه طرز نظر، چنان

كندچشم تو جنگ و طرز نظر صلح مياي جـدا  باشد چو عضوعضو تو را شيوه
)205، صواعظ قزوينيديوان (
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